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هاي آب و  واسطة ويژگي اسطوره به پيدايي اين. اي اهورايي است باران در اساطير ايران پديده

و غالـب متـون    اوستادر » تيشتر«سازي  اسطورة  باران. هوايي فلات ايران امري منطقي است
در ايـن  . انـد  نكرده دادستان دينياي به  فارسي ميانه آمده است اما هيچ يك از اين منابع اشاره

» تيشتر«اسطورة باران و نقش دربارة  دادستان ديني،مقاله، گزارش منوچهر جوان جم، مؤلف 
  .در ايجاد اين پديده بررسي شده است

  .سطوره، باران، ابر، تيشتر، اپوشا :ها كليدواژه
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اين ناحيه، كه از . اند چشمگيري از مركز فلات ايران را كويرهاي خشك و بي آب فراگرفته
ترين و بايرترين كويرهاي جهان است، شـامل دو بخـش، يكـي دشـت كـوير در       حاصل بي

اين پديده سبب شده تا اين سرزمين همـواره  . شمال و ديگري دشت لوت در جنوب است
در چنين شرايطي، پيدايي اسطوره هاي مربوط به بـاران  . لي باشددر معرض تهديد خشكسا
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اما اين آفرينش به . اي اهورايي و آفريننده آن اهورامزدا است باران در اساطير ايران پديده
آمده، آفريـدن ابـر، كـه بـاران      گزيده هاي زادسپرمچنان كه در . پذيرد سادگي صورت نمي

باري، آفريدگار يكـي   )20بند  ،34فصل . (هاي آفرينش بودبارد، يكي از دشوارترين كار  مي
مقابـل ايـن فرشـته، ديـو      امـا در . كند سازي مي از فرشتگان خود را به نام تيشتر مأمور باران

اي اهريمنـي بـه شـمار     بيني ايرانيان باستان پديده خشكسالي در جهان. سالي قرار داردخشك
بدين . آفريند اپوش مي اهريمن براي ايجاد خشكسالي و مقابله با تيشتر ديوي به نام. رود مي

بـه جـدال   ) گـر (= ترتيب، تيشتر در قالب اسبي زيبا و اپوش در پيكر اسبي زشـت و كـل   
جرئـت   به. سازي، و دومين براي نابودي و خشكانيدن باران نخستين براي باران. خيزند برمي
  .ي استساز ترين اساطير جهان در بارة باران توان ادعا كرد كه اين اسطوره يكي از جذاب مي

و غالب متون فارسي ميانه آمده است و پيش از ايـن،   اوستاسازي تيشتر در  داستان باران
 دادسـتان دينـي  اي بـه   اما هيچ يك از اين منـابع اشـاره   1.در منابع بسيار از آن ياد شده است

دادسـتان  هدف از نگارش اين مقاله، بررسي گزارش منوچهر جوان جـم، مؤلـف   . اند نكرده
  .سطورة باران و نقش تيشتر در ايجاد اين پديده استاز ا ديني

  
  در اوستا تيشتر

خلاصة گزارش يشت هشتم . ها است ترين اسطوره كرداري ايزد تيشتر از كهن اسطورة باران
  : چنين است سازي تيشتر از اسطورة باران اوستا

بـه يـاري او    )4 ، بنـد 2كـردة  . (اپام نپات دارد كه نژاد از...  اي آب چهر است ستاره تيشتر
وي بـه پيكـر اسـبي بـه سـوي       )5، بند 3كردة . (از اسب بتازند هاي آب، نيرومندتر چشمه

آنگـاه   )8، بنـد  5كـردة  : (كنـد  مـتلاطم مـي   ها را آيد و آب مي... درياي فراخكرت نيرومند 
تيشتر ده شب نخستين را بـه   )9، بند 5كردة . (هفت كشور رساند ها را به سدويس اين آب

هـا   ده شـب دوم را، در روشـني  ) 13، بنـد  6كـردة  ( .پـرواز كنـد  ... مرد پانزده سـاله   پيكر
] نيـز [و ده شـب سـوم را    )16، بند 6كردة . (رين شاخي درآيدپروازكنان، به پيكر گاو نر ز

، بنـد  6كـردة  (پروازكنان، تن به پيكر اسب سپيد زيباي زرين گوش و زرين لگامي درآورد 
آنگاه، ديواپوش بـه پيكـر اسـب     )20، بند 6ة كرد( .كرت فرود آيد،  و به درياي فراخ)18

دمِ كـل، داغ  ) و(، اسبي كل بـا گـوش هـا، گـردن     )هجوم برد(= سياهي به پذيرة او دوارد 
آنگاه ديو اپوش بر . هردو سه شبانروز با هم بجنگند) 21، بند 6كردة : (ترسناك) و(خورده 

سـپس تيشـتر   [ )22، بنـد  6 كـردة ( .ا شكست دهدتيشتر رايومند فرهمند چيره شود و او ر
به راستي اگر مردم مرا با يسناي نامبردار بستايند، من نيروي ده اسب، نيروي ده كوه :] گويد
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مـن،  :] آنگاه اهـورا مـزدا گويـد   ) [24، بند 6كردة : (و نيروي ده آب ناو رو خواهم گرفت
نيروي ده اسب، نيروي ده شتر، نيـروي   ستايم و به او تيشتر رايومند را با يسناي نامبردار مي

آنگـاه، تيشـتر   ) 25، بنـد  6كردة : (ده گاو، نيروي ده كوه و نيروي ده آب ناو رو مي بخشم
آن دو با يكديگر بجنگند و در هنگام ظهر تيشـتر  . به درياي فراخكرت فرود آيد... رايومند 

  2)28- 26ند ، ب6كردة . (را شكس دهدرايومند بر اپوش ديو پيروز شود و او 

  
  تيشتر در متون پهلوي

به علـت   دينكرد سوم. سازي تيشتر در غالب متون پهلوي نيز ياد شده است از اسطورة باران
امـا خاسـتگاه همـة ايـن     . اشاره داردسازي  بارانيا چرايي ريزش باران و همكاران تيشتردر 

پس از اين روزگـار  بنابراين، . است كه سرچشمة اصلي اين اسطوره بوده است اوستامتون  
بـه  . هاي پديد آمده در اين اسطوره، هسته اصـلي آن از ميـان نرفـت    نيز، با وجود دگرگوني

و ديگر متون پهلوي هريك با شيوة خاص خود به تشريح  3دينكردهمين سبب نويسندگان 
بنـابر  . انـد  اند و، در عين حال، كالبـد اصـلي اسـطوره را حفـظ كـرده      اسطورة باران پرداخته

ايـن  . نياز جهان به تازگي و طـراوت اسـت   رش اين متون، چرايي يا علت غايي بارانگزا
سروركارگزاران هرمـزد در  . طراوت دردها را مي زدايد و به رويش گياهان ياري مي رساند

ديگر ياوران وي ستارة سدويس، بهمن، اردويسور، باد، هوم، ديـن،  . تيشتر استسازي  باران
تيشتر آب را از درياي وروكش يا فراخكرت برمي دارد و بـا  . اند يانبرز ايزد و فروهر پارسا

امـا، در برابـر بـاران    . ابزار باد به ابرپايه مي برد تا در آنجا ابرها را بارور سازد و باران بباراند
در اثـر  . كرداران، نابود كنندگان باران، اپوش ديو و ديوان و دروجانِ همـراه او، قـرار دارنـد   

ارگان، به سركردگي اپوش با تيشتر و ياران اهـورايي او، ممكـن اسـت موقتـاً     جدال اين پتي
اما چنانچه پارسايان به سـتايش  . تيشتر شكست يابد و در نتيجه خشكسالي زمين را فراگيرد

شوند و سرانجام باران به  شود و ابرها بارور مي صورت وي پيروز مي تيشتر بپردازند، در اين
اي  بـا شـيوه   دينكرد سـوم توان گفت كه  ترتيب، مي بدين. د باريدتساوي به همة زمين خواه

پردازد و، در اين زمينه، لحني متفاوت با ديگـر   فلسفي و منطقي به چگونگي ايجاد باران مي
  .اجتماعي است دادستان دينيدر حالي كه شيوة بيان منوچهر در  )همانجا( 4متون دارد؛

كـه بيشـتر بـه    بندهشن، . پرداخته اندسازي  ارانبمتون ديگر فارسي ميانه نيز به اسطورة 
هاي مينوي و مادي پرداخته، نيز همين اسطوره را با اندك تفاوتي در جزئيات  آفرينش هستي

، افزون بر بندهشنبنابر گزارش . افزايد اي نيز به آن مي تازههاي  دهد و حتي آگاهي شرح مي
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اهريمن اسپنجروش ديو را براي مقابله بـا  . پردازد سازي مي تيشتر، آتش وازشت نيز به باران
رعد و برقي كه در آسمان پيدا مي شود براثـر جـدال و سـتيز تيشـتر و آتـش      . او خلق كرد

هنگامي كه تيشتر به برداشتن آب از درياي فراخكـرد  . وازشت با اپوش و اسپنجروش است
پراكنـد تـا،    راف مـي را بـه اط ـ  آشـوبد و آن  پردازد، خر سه پا از سر ياري آب دريا را مي مي

 .سرانجام، تيشتر به ياري او و فروهر پارسايان آب از اين دريا برگيـرد و بـه ابـر پايـه ببـرد     
 ؛46: 1367ميرفخرايي ( .روايت پهلوي نيز ياري خر سه پا را تأييد مي كند) 95:  1369بهار(

190،II :1998 Williams(  
، اگر ميزد و گاهنبار و يـاري  )C82(، شمدينكرد شكه، بنا به گفته  نكتة قابل يادآوري اين
زنـد  همچنين، بنـابر   (shaked 1979:172) بد باراني خواهد بود... به درويشان كاهش يابد، 

واسطة گناهكاري مردم، بـاران خرفسـتر از    ممكن است به«  ،)42، بند 4فصل ( وهمن يسن
 نشانة پايان جهـان باشـد   هنگام نباريدن باران ممكن است خود اين واقعه و به. آسمان ببارد

اما زادسپرم، افـزون بـر نقـل كامـل اسـطورة      )  cereti 1995: 138؛7: 1370 محصل راشد(
  .كند كه به هنگام رستاخيز باران خرفسـتر كـش خواهـد باريـد     تيشتر، اشاره ميسازي  باران

  )Gygnouxztafazzoli 1993: ;126 62:  1366راشد محصل 
  

  دادستان دينيدادستان دينيتيشتر در تيشتر در 
سـازي تيشـتر و    ، بـه موضـوع بـاران   5دادستان دينيدوم از بخش دوم كتاب و  ودپرسش ن

در اين پژوهش، براي آوانويسـي و ترجمـة ايـن بخـش، مـتن      . همكاران او اختصاص دارد
به دانشگاه لندن ارائه داده، متن اصلي  1958، كه در سال )1958( نامة انكلساريا انتقادي پايان

هايي كه وي به آنها دسترسي نداشتة مقايسـه   نوشته ديگر دست درنظر گرفته شده و ضمناً با
  . شده است

در اينجا لازم است يادآوري شود كه، در اين فصل، پرسشگران از اسطورة تيشـتر آگـاه   
. »... دهد ستاند و چگونه به ابر مي تيشتر آب از كجا مي«پرسند  اند كه در همان آغاز مي بوده

اي مينوي است كـه نمـود    دارد كه آب برداشتن تيشتر به شيوه و منوچهر در پاسخ اظهار مي
رسـد كـه    به نظر مـي . ظاهري آن به صورت گرفتن آب از درياي ارنگ يا فراخكرت است

و، از سوي ديگـر، بـا باورهـاي زمانـه      اوستاپاسخ منوچهر به اين پرسش، از سويي، با متن 
ه سوي ابرها از طريق بخـار آب  وي برآن است كه برداشتن آب و بردن آن ب. سازگار است

  .شود يا همان نم آب است كه به كمك باد انجام مي
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(92.1) 92-om pursišn ud pāsox ān ī pursīd kū Tištar āb az kadām gyāg stānēd ud 

ciyōn abar abr dahēd, ud abr ciyōn be rawēnēd  ( DF: SGYTWN-yt)ud ciyōn 

wārēnēd pad gēhān. Kōxšišn (DF: KRA dhšn'   ) abāg dēwān ciyōn kunēd ud 

abāg kadām dēw kunēd. ēn ī ka tagarg ud wafr hamē āyēd ciyōn abāg <ō> 

tagarg ud wafr hamē bawēd ud kē abāz ō tagarg ud wafr kunēd? (92.2) pāsox ēd 

kū dastwarān ēdōn guft estēd kū Tištar be (K35: omits BRA) gyāg-ē [ī] Arang 

(K35: ’lwnk; K. w’lnk') xwānīhēd kū andar ān zrēh abdom gyāg ī pālāyišn ast, 

nē ēwēn (Thus K., other mss: ’dwyn' Y ’n ) ī stānēnišn ud wārēnišn az abārīg 

harw gyāg, āb ( K35: omits’p) stānēd. (92.3) u-š sān ī āb (K. omits ’p) stānišnīh 

mēnōg-kārīh pad-iz (DF. omits -c)gētīg-kārīh abērtar dō ēwēnag: ēk ān ī nam ī 

pad ān būm andarwāy pad-iš bārīgīhā ud dūd-mānāgīhā ud māzanīg-kirbīhā ul 

hanjīhēd (Df. ’wcyt') az rōdān [ī] *xwābar (All mss: hwpl), ēk ān ī pad nērōg ī 

hu-dāhag wād ud damišn ī wuzurg xar ud zōr ī candišnīh [ī] mēnōgān (Thus K., 

other mss: mynwšn') az wuzurg zrēh purr-ōz-wayīhā (?) ō abardar damēd padiš 

abrān (DF: QDM ’n) damēd. (92.4) pas andar ān abr pad wuzurg zōr ī tagīg 

wād, ō kū abāyišn tazēd az (T60: omits) kū an-abāyišn wardēnēd tā ka ō abāyišn 

wāzēnēd, (92.5) ka abāyišn wārēnēd ud abāyišn handāzagīhā (K35: ’n’pd’ckyh’) 

sūd-abgārīh abar gyāgān ud rōstāgān baxšēd. pad daryāb-kārīh wārēnēd, padiš 

nōg āb-iz nōg tazišn ud nōg bēšazišnīh ō urwarān nōg waxšišn ud nōg zargōnīh 

ō zamīgān nōg yōjdahrīh (T60: dwšs’lyh) ō gōspandān nōg zāyišn ud nōg hu-

pēmīhā (DF: pymyh’) ō abārīg dāmān nōg bām ud nōg hu-gōnīh dahēd. (92.6) 

padēxīh ī gēhān ud sūd ud frayādišn ī weh dahišnān (K35: dhyšn) abzāyēnēd, 

jud az wuzurg *rāz (DF: w’t; K35: ’p') ī dastkārīh ī mēnōgān pad ān ī *warz 

(Text & K35: wlck') -kardīhā ud mēnōg-rāzīhā kār guft kārīhā ayārīhēd (DF: 

hdyb’lyt') be ō xwarrahōmand (K35 adds: LB’ zwl Y wltyn’k w’t'), (92.7) Tištar 

pad āb stānišnīh. wuzurg zōr ī gardēnāgān (T60: kltyn’k’n') wādān (K35: w’t') 

kē pōyēnd (K35: psynd) gardišnīg (K35: kltšn' mnšnyk') tazišn ud damišn abar 

stānēd, frāxīhēd (T60: pl’hyt') āb ī yōjdahr abar ān ī (T60: omits ’n Y) ulīg ud 
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abar (K35: omits QDM) burd andarwāy ō abardar, ciyōn ān ī wēnīhēd kū abāg 

garānīh ud sangīgīh ī gil pas-iz paydāgīhēd andar dašt, ka pad tazišn(K35: 

twcšn') ī gardišnīg wād abar ayābēd ud stūn homānāg az xāk dūr barēd 

andarwāy xwānīhēd wād girdag. 

سـتاند، و چگونـه بـه ابـر      تيشتر آب از كجا مـي : نود و دومين پرسش و پاسخ )1 .92(
باراند، و با ديوان چگونه ستيز كنـد،   چگونه در جهان مي و راند، دهد، و چگونه ابر را مي مي

تگرگ و برف با هم آيد، چگونه تگرگ و برف بـا هـم   اگر كند، اينكه ] ستيز[و با كدام ديو 
گونـه   پاسـخ اينكـه دسـتوران ايـن     )2 .92( باشد، و چه كسي تگرگ و برف را باز سـازد؟ 

آن دريا آخرين جايگاه . شود نگ خوانده ميستاند كه ار جايي مي) از(اند كه تيشتر آب  گفته
 )3 .92( .برداشتن و بارانيدن آب از جاي ديگر درست نيست) بدين روي(پالايش است، و 

يكـي  : و شيوة آب برداشتن او كاري مينوي است، و در كار مادي نيز بيشتر دو روش اسـت 
، از )عظـيم (= ري مزني آنكه نمي كه در جو زمين است به باريكي، و به مانند دود، و به پيك

خر سـه  (= آنكه باد نيكو با نيرو و دميدن خر بزرگ ) ديگر(خيزد؛ يكي  رودهاي نيكو برمي
دمد، و با  به سوي بالاتر مي) ؟(نوان از درياي بزرگ، با نيروي بسيار و نيروي حركت مي) پا؟

م و سـريع، بـه آن   سپس آنجا كه لازم است، باد، با نيرويي عظي )4 .92(دمد،  آن به ابرها مي
بـه حركـت   ) ابرهـا را (برگردد، تا به هنگام لـزوم  ) بتازد(ابر تازد، و از آنجا كه لازم نيست 

هـا و   و به هنگام لزوم، بباراند، و بـه انـدازة لازم بهـرة مناسـب بـر جـاي      ) 5 .92(. درآورد
با بـارش تـازه،    روستاها ببخشد و با فعاليت دريا باران بباراند، و به وسيلة آن آب تازه و نيز
هـا پـاكي، و بـه     درمان بخشي تازه، و به گياهان رويش تـازه، و شـادابي تـازه، و بـه زمـين     

، و به ديگر آفريـدگان روشـني تـازه و    )شير فراوان(: گوسپندان زايش تازه و خوب شيري 
كاميابي جهان و سود و يـاري آفريـدگان نيكـو را    ) باران( )6 .92(. دهد) ؟(رنگ هاي زيبا 

نـوان اسـت، بـا آن ورج كـرداري و كـار       راز بزرگ، كـه دسـتكار مـي   ) آن(جدا از . زايدبيف
در برداشتن  تيشتر) 7 .92( كند به فرهمند گفته شده، ياري مي) هاي(اسرارآميز مينوي و كار

نيروي عظيم بادهاي گردنده كه با گردش، دمـش و تـازش   ) آنگاه تيشتر با( )از ارنگ. (آب
تر از جو بـرده  يابد، و به بالا ستاند و آب پاك به بالايي گسترش مي رميب) آب را(پويند،  مي
شـود، و   شود، سپس در دشت نيز پيدا مي شود، چنان كه با گراني و سنگيني گل ديده مي مي

ماننـد سـتوني از خـاك دور بـرد،     ) را  آن(آنگاه كه با تازش باد گردنده به بالا رسد، و جـو  
  .شود مي گردباد خوانده] دراين صورت[
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يك از عناصر و اجزاي طبيعت داراي اصل و مرجع خاصي است و  بديهي است كه هر
هاي بعد بر عرفان ايرانـي   اي كه در دوره انديشه. هر چيز ميل به رجوع به اصل خويش دارد

  :نيز اثر بخشيد و بر همين نگرش فلسفي بود كه مولانا فرمود
 ــ  هركسي كو دور ماند از اصـل خـويش ــاز جوي ــويش ب ــل خ ــار وص  د روزگ

گونه كه در بـالا اشـاره شـد،     اما، همان. آب سرشتي مرطوب دارد و اصل آن دريا است
بـه  . برد تا ابرها را بارور سـازد  تيشتر با نيروي باد آن را به بالا، يعني به خلاف مسير آن، مي

ده اشـاره كـرده   بيني آگاه بوده و به اين انديشه در بند  از اين جهان رسد كه منوچهر نظر مي
  ست كه گردباد چيست؟در پاسخ به اين پرسش ا 10و  9، 8افزون بر اين، بندهاي . است

(92.8) ciyōn sabuktar (Emended by Text; K35: spkwtl) ast āb az xāk (K35: 

omits MN HPL’) ud zōrīg-tazišntar wād ī andar zrēh az ān ī andar dašt dīd (DF: 

AYT'), ēdōn-iz wēš-paymāntar ud dūr ul-barišntar ān (Thus T60; Text adds Y) 

āb ī (K35: MN) zrēhīg az xāk(K35: L’) ī daštīg; (92.9) ciyōn <andar(K35: adds 

dštyk) mayānag> pad mayānag tazišn ī wād (K35: w’tk) ud wād girdag ī 

mayānag (T60 & K35: mdy’n') andar frāx dašt frāxēd; ud wēš-kōb ud purr[īh]-

zōrīh tazišn ī wādān ud wād girdag abēr borz ud wuzurg wēnīhēd ud ašnāgīhēd, 

ēdōn-iz ašnāg ud dīdārīg andar daryāb-rawišnān. (92.10) ān purr ud was rēzišn 

(DF: ZK Y pwl lwbšn') āb ī pad zōr (Thus DF; Text & All Mss: zwhl) ud (Thus 

all; Text: Y) xwarrah ī mēnōgān yazdān ud ān ī Tištar kār sālārīh ud pad-iz ān ī 

cihrīg (K35: hwcyhlyk) āb āhang (K35: ’hnyk) zōr (All Mss: zwhl) ud pad-iz 

nērōg ud *gardišnīg (Emended by Text; All Mss: wstlšnyk') tazišn ud ulīg tazišn 

(K35: wzšn') ī wādān ul damīhēd ō andarwāy, az-iš wārēd purr wārān ciyōn 

awēšān kē (K35: MN) dīd ud ōšmurd was purr gugāy.  

تر است، و بادي كه در دريا است از بادي كـه   گونه كه آب از خاك سبك همان )8.92(
شـت  شود در تاختن نيرومندتر است، به همان ترتيب، آب دريا از خاك د در دشت ديده مي

چون باد و گردبادي كه به ميان دشت فراخ وزد، اندر  )9 .92(. تر است تر و دوربرنده افزون
بادها و گردباد است كه بسيار بلند و ) ترين(ترين و نيرومند ميان دشت گسترش يابد، كوبنده

. بزرگ ديده و شناخته شده است، به همان گونه نيز نزد دريا نوردان آشنا و قابل ديدن است
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آن آب فراوان و سرشار به وسيلة نيروي فره فرشتگان مينوي، و فرماندهي تيشتر،  )10.92(
، و نيز با نيروي بادهاي پيرامون تازنده و فـراز  )ك نيك گوهر(و نيروي حركت آن آب چهر
شود، و از آن باران بسيار بارد، چون آنـان كـه ديـده و بررسـي      تازنده بر فراز جو دميده مي

  .اند بسيار فراوان داده) هاي(اند گواهي كرده
بـرد و   هاي آب را به ياري باد به فـراز جـو مـي    ترتيب، پس از آنكه تيشتر پيمانه بدين 

ضـمن   12و  11منوچهر در بند . آيد آورد، ديو اپوش به پذيره او مي ابرها را به حركت مي
عنـاي نـام او   م. پـردازد  بيان اين بخش از اسطوره، به ترجمه و تبيين سرشت اپوش ديو مي

سه بار جنگيـدن  . ها است خشكانندة آب است و كام او نيز همان خشكاندن و ميراندن آب
مـثلاً آن  (= او بدين هدف است كه يا از باريدن باران جلوگيري كند، يا به آن زيان برساند 

 )نـد اران را به جايي بيهوده بباراب(=  .حاصل سازد ، يا اينكه آن را بي)را تبديل به سيل كند
امـا در  . خـورد  تيشتر شكست مـي  )اوستابنا بر گزارش (در اين راستا و در جدال نخست، 

كننـد، ايـن    واسطة دعاها و مراسم ستايشي كه مردم براي تيشتر بر پـا مـي   دومين جدال، به
 92چهار بنـد پايـاني از فصـل     )15بند . (يابد تيشتر و به كام مردمان پايان مي ستيز به سود
. ها و سودمندي باران بـراي آفـرينش و آفريـدگان اختصـاص دارد     به ارزش يدادستان دين

منوچهر همچنين در بندهاي پاياني بر اين باور است كه فرمانروايان نيز بايد همانند تيشـتر  
  .دادگري پيشه كنند

 (92.11) ān dēw ī Tištarīg kōxšēd u-š rāyōmand Tištar padīrag ān owōn abārōn 

kōxšišnīh dādīhā abāz zanēd dēw ast ī apaōš nām ī wizārīhēd āb-ōš. (92.12) ud 

pad-iz ān ī abardom ud nīdom āb kōxšēd ud hōšēnīdan kāmag, ān dēw-iz sē bār 

kōxšēd, fradom (T60 & k35 add: PWN) wārān nē būdan ud dudīgar (T60 & 

K35: TWB) pad gyāg zyān (T60 & K35: Y zyd’nk’l) waštan, ud sidīgar pad 

gyāg abēsūd waštan, kōxšēd ciyōn mast asp ō asp. (92.13) u-š spōzēd Tištar az 

zrēh ud tā rawāgīhēd mādagīg [ud] pāk āb stānišn (T60: YNSBWN-šnyh); [ud] 

ān ī *hamāg (All mss: h’m) gēhānān sūd ud wārān- kardārīh ud ān ī abarwēzīh 

ud abar-ōzīh ī Tištar abar dēw az ān ī xwēš (K35: omits NPŠE) meh farroxīh az 

ān ī-š nērōgēnēd dādār ud ān ī-š ayārēnēnd amahraspandān [ud] ān ī-š yazēnd 

dēnīgān, [ud] ān ī-š stāyēnd gētīgān; (92.14) abēr sazāgīhā šnāyēnd 

amahraspandān ud mardōm pad stāyišn [ud] azbāyišn ī ān ī weh mēnōg kē-š az 
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stāyišn ud paristišn abzāyēd ōz ud zōr ī abar xwēš-kārīh  rawāgēnēd kē-š padiš 

bawēd ān <ī> nēkīh (Thus Text; K35 & T60: dwtkyh; DF: zywndkyh) kē az ān 

nēkīh kadār-iz-ē(w) nēkīh ō ēn sūdīg xwēš-kārīh. (92.15) ud Tištar pad āb 

paymānīgīhā stānēd ud rādīhā baxtan xwēš-kārīh, hangōšīdag (Thus Text; T60 

& DF: hwdwšyt') ān ī guft frazānag dahibed pad āfrāh ī dānāg dastwar kū ciyōn 

wād az rōdān ud xānīgān az zrēhān *ōz-wayīg (?) āb āhanjēd, ud Tištar pad 

xwēš rādīh ud ham gēhān passazag baxšišnīhā pad sūd ī dāmān ud kām ī yazdān 

baxšēd ud wārēnēd. (92.16) ud pad ān ī cimīg stānēd sazāg *baxšēd (Emended 

by Text; all Mss: HLKWN-tn'), ud wārēnēd (T60: w’lyt'; DF: w’lynytn') ud āb 

yōjdahrēnēd ud gōspand ud urwar ud hōšagān (DF: ’nwšk’n') namēnēd (Text: 

nmynyt') ud ālūdagān *a-bēšēd (All mss: bhšyt') ud tišnagān xwārēnēd (K35: 

w’lynyt') ud *rōymānān nōg (All Mss: lwym’n  ’nwg; see Dd. 36.23.) waxšēnēd 

ud gēhān padēxēnēd. (92.17) ka-š ān frāx rādīh ud wārān-kardārīh az ān ī pāk 

bēšaz āb ī-š ēdōn paymānīgīhā ud rāst-bōzišnīhā (DF: bwcyšnykyh’) stānēd, ud 

ka pad ān āb stānišnīh (K35: YNSBWN-šnyh’) drayāb rōd ud xānīg ud any 

šōyišn (DF: šn’yšn') hu-baxšišn(K35: hwwxššn') ud kāhišn-iz kē az rōdīh ud 

xānīgīh [ud] armēštīh (Emended by Text; all Mss: ’ylštkyh) padiš nē bawēd, 

ēdōn-iz xwadāyān (Thus K35; other Mss: hwd’yšn') pad dād [ī] paymānīg ud 

ēwēnīg *wāz (Emended by Text; all Mss: w’t') gōn (?) az kišwar āhīd, ud Tištar 

hāwand dahišnīg pad kišwar ud wehān wārēnēnēd pad was pāyīg abzōn kišwar 

ud dām purrēnēd. 

) گر(تيشتر ستيزد، و تيشتر رايومند به مقابلة او آيد، و آن ستيزه) با(آن ديو كه  )11.92(
كننـدة آب گـزارده    نـام كـه بـه خشـك    گونه دادمندانه بزند، ديوي اسـت اپـوش    ناروا را آن

خشـك   با بيشترين و كمترين آب بستيزد، و كـام او ) اپوش( )12.92(. شده است) ترجمه(
نخست براي بي باراني، دوديگر، بـراي زيـان   : سه بار بستيزد) اپوش(= آن ديو . كردن است

اسـب  ) آن(همچـون اسـبي مسـت بـا     ) اپوش. (رساندن، و سديگر، براي بي حاصل كردن
و تيشتر او را از دريا براند، تـا سـتاندن آب پـاك، و سـود همـة       )13.92(بستيزد ) تيشتر(=

اقتـدار تيشـتر و پيـروزي بـر ديـو      . اري را به طور اساسي رواج دهـد جهانيان، و باران كرد
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از بسيار خجستگي اوست، و از آن است كه دادار او را نيرو دهد، و امشاسپندان او ) اپوش(
ــتايند،    ــان او را بس ــد، و جهاني ــتايش كنن ــداران او را س ــد، و دين ــاري دهن و  )14.92(را ي

با ستايش و رشد آن مينـوي نيكـو   . ي بسيار بستايندبه شايستگ) او را(امشاسپندان و مردمان 
شود، و كسي  خويشكاري افزوده مي) انجام(كه، با ستايش و پرستش، توانايي و نيرويش در 

نيكـي هـركس در ايـن    ) زيـرا (را كه داراي آن نيكي باشد، آن نيكي را در او افزايش دهـد،  
اندازة برداشتن و بـه رادي  و خويشكاري تيشتر آب به  )15.92(.خويشكاري سودمند است

چـون  : اي به منظور آموزش دستور دانا گفت گونه كه فرمانرواي فرزانه همان. بخشيدن است
با رادي خـويش و بـا   ) نيز(ها و درياها كشد، تيشتر  ، آب از رودها و چشمه)؟(باد، به نيرو 

. ببارانـد بخشش سزاوارانة آب به همة جهان، به سـود آفريـدگان و كـام يـزدان ببخشـد و      
به سزاواري ببخشد و بباراند، و ) آن را(هدفمند برگيرد، ) آب را(واسطة آنكه  و به )16.92(

آب را پاكيزه گرداند، و گوسپند و گياه و خوشه ها را طراوت بخشد، و آلـودگي هـا را بـي    
 .زيان كند، و تشنگان را سيراب كند، و رويندگان را از نـو برويانـد، و جهـان را  بگسـتراند    

هنگامي كـه آن رادي گسـترده و بـاران كـرداري او از آن آب پـاك و شـفابخش        )17.92(
به اندازه و با كاميابي راستين برگيرد، و آنگاه كه آن آب برگرفته ) آن را(گونه  ، كه اين)باشد(

اي به خوبي تقسيم شـد، و در رودهـا و چشـمه هـا نيـز       از دريا، رود، چشمه و هر شوينده
بـا داد نسـبي و كـلام درسـت،     ) بايد(نبود، به همان گونه نيز فرمانروايان كاهش و نقصاني 
سان تيشتر كه به كشور ببخشد و بر نيكان ببارانـد، و افزونـي    ، به)برگيرند(آلودگي از كشور 

  .به كشور دهد، و آفريدگان را تكامل بخشد) زياد(= بسيار پايه 
  

  گيريگيري  نتيجهنتيجه
آن و نيز ديگـر متـون فارسـي     اوستاييبا گزارش  ديني دادستانبا مقايسة اسطورة تيشتر در 

  :ست بتوان به نتايج زير دست يافتميانه ممكن ا
نسبت به گزارش متن  دادستان ديني،تيشتر در سازي  بارانرسد كه اسطورة  به نظر مي .1

بـديهي اسـت كـه ايـن ويژگـي تمـامي       . آن،ساختاري منطقي به خود گرفته استاوستايي 
  .ها است اسطوره

تيشـتر را بـا مسـائل    سـازي   بـاران كند تا اسطورة  سعي مي دادستان دينيمنوچهر در  .2
وي فرمانروايان زمان را در اجراي عدالت . درآميزد) سدة سوم هجري(اجتماعي زمانة خود 

  .كند به پيروي از شيوة تيشتر دعوت مي
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ت نظر وي و نيـز  بيانگر باريك بيني و دق دادستان دينيشيوة پاسخگويي منوچهر در  .3
  . دانش عميق او در زمينة دين مزديسنا و اسطوره هاي ايراني است

  
  نوشت پي

، پانانيو نيز در پژوهش خود دربارة تيشتر به اشاره كوتاهي بـه  1378و  1366بنگريد به مزدا پور .1
 .Panaino 1990.II,p.100نك  .بسنده كرده است دادستان ديني

 .Bartholomae 651نك  اوستامختلف  هاي براي ذكر نام تيشتر در بخش .2

همچنـين  . Madan 1911: 101 براي آگاهي بيشتر از گزارش دينكرد سوم از باران كرداري نك .3
  .85: 1366نك مزداپور

  .351: 1378همچنين نك به مزداپور  .4
را نويسندة مقاله آماده چاپ كرده و به زودي منتشـر   دادستان دينيشايان ذكر است بخش دوم  .5

  .خواهد شد
 ،سـاريا لمـتن انتقـادي انك  : هايي كه در تصحيح اين متن از آنها استفاده شده عبارت اند از نسخه .6

)text(؛دست نوشتة كانگا ؛ |)k (هاي  نوشته دستD7,TD4,K35,DF,T60 چاپ دانشگاه شيراز.  
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